توسعه و گسترش فضاي سبز با توجه به گسترش روزافزون جمعيت و ساخت و سازهاي شهري و نياز ضروري انسان‌ها به فضاي سبز براي ايجاد تعادل اجتماعي، جسماني و روحي در افراد به شكل چشم‌گيري رو به افزايش است. در كشوري مثل ايران كه بيشتر مناطق آن در كمربند خشك جهان واقع شده، شهرها براي مقابله با آلودگي‌هاي صوتي وهوا، همچنين كاهش استرس‌هاي محيطي بيشتر از هر نقطه ديگري به فضاي سبز نياز دارند.
«منظور از فضاي سبز اكولوژيك، ايجاد يك فضاي سبز پايدار در منطقه با توجه به شرايط اقليمي و اكولوژيكي آن است. يك فضاي سبز اكولوژيك بايد به گونه‌اي طراحي شود كه نياز به نگهداري و آبياري مداوم نداشته باشد، بنابراين طراحان فضاي سبز بايد طرحي ارايه دهند كه از شرايط اقليمي و زيستي منطقه پيروي كند و سازگار با طبيعت باشد.
در اين راستا شناخت گونه‌هاي گياهي بومي و سازگار هر منطقه لازم به نظر مي‌رسد چرا كه گياهان بومي نياز به آبياري و تيمار بسيار اندك دارند.
اين كارشناس همچنين معتقد است، با احداث يك فضاي سبز اكولوژيك، ايجاد يك زيست بوم فعال طبيعي در فضاهاي شهري ممكن مي‌شود و اين فضاي سبز فعال بازدهي زيست محيطي مستمري به دنبال دارد. امروزه مهم‌ترين نشانه‌هاي بي‌توجهي به فضاي سبز اكولوژيك، چمن‌كاري‌هاي وسيع و استفاده از گل‌هاي بوته‌اي است كه به آبياري مداوم نياز دارند. در سطح شهرها، ميدان‌ها، حاشيه باندهاي بزرگراه‌ها و زيرگذرها اين اشتباه شكل گرفته است، در حالي كه مي‌توان ساير گياهان پوششي را كه به آبياري كمتري نياز دارند، جايگزين چمن كرد.
چنانكه فارساني مي‌گويد، بسياري از گونه‌هاي تيره گندميان به دليل مقاومت بالا در برابر كم‌آبي و حرارت بالاي محيط در فصل تابستان، گزينه‌هاي مناسب براي جايگزيني با چمن است. اين گونه‌ها همچنين فاقد بيماري يا آفت خاص است. بي‌نيازي به هرس، فرم گياه، رشد سريع و تكثير آسان از ويژگي‌هاي آنهاست كه اين گونه گياهان را از هر نوع مراقبت ويژه بي‌نياز مي‌كند.
بسياري از مناطق ايران در محدوده كمربند خشك واقع شده‌اند بنابراين ايجاد يك فضاي سبز پايدار در منطقه توجه به شرايط اكولوژيكي اهميت بسياري دارد. زيرا در اين مناطق آب و خاك محدوديت ايجاد مي‌كند ، فارساني با بيان اين مطالب صحبت هاي خود را چنين ادامه مي دهد: «به منظور رفع مشكل كم‌آبي در ايجاد فضاي سبز، استفاده از پساب فاضلاب شهري و همچنين كاربرد روش‌هاي جمع آوري آب باران و روان آب نقش مهمي ايفا مي‌كنند. با اجراي اين پروژه‌ها ديگر نيازي به آبياري گونه‌ها نيست و هزينه تيمار كاهش مي‌يابد.»
موارد كاربرد فضاي سبز اكولوژيك
فارساني اهميت و ضرورت توجه به فضاي سبز اكولوژيك را در كاهش هزينه‌هاي نگهداري، با كمك گونه‌هاي انتخاب شده كه آب كمتري نياز دارد و پايداري فضاي سبز مي‌داند و موارد كاربرد فضاي سبز اكولوژيك را در شهرها، نواحي صنعتي، اراضي باير بين شهري و پارك خطي ساحلي عنوان مي‌كند.
شهرها
فضاي سبز به عنوان جزئي از بافت شهرها و بخشي از خدمات شهري ضرورت يافته نمي‌تواند جدا از نيازهاي جامعه شهري باشد، از اين رو فضاي سبز بايد از نظر كمي و كيفي متناسب با حجم فيزيكي شهر، نيازهاي جامعه و با توجه به شرايط اكولوژيكي شهر و روند گسترش آتي آن توسعه يابد تا بتواند به عنوان فضاي سبز فعال بازدهي زيست محيطي مستمري داشته باشد. براي مثال سازه‌هاي به كار رفته در فضاي سبز موجود بايد تا حد امكان نسبت به شرايط محل مقاوم و همگام با سازه‌هاي اطراف باشد.

فارساني در اين باره مي‌گويد: «نبايد جايگاه گياهان پرچين و هرس‌پذير در طراحي منظر شهري فراموش شود. آنچه مهم جلوه مي‌كند، اين است كه بايد توجه داشت كه در انتخاب اين گونه نيز توجه به شرايط اكولوژيكي و سازگاري با منطقه اهميت دارد.»
بر اساس مطالعات انجام شده درختچه رزماري به عنوان پرچين، هميشه سبز و فرم پذير، مقاوم در برابر استرس‌هاي محيطي و شرايط اقليمي نامساعد مناطق مركزي كشور است و به عنوان مقاوم‌ترين درختچه هرس‌پذير سازگار با شرايط اقليمي بخش‌هاي مركزي كشور استفاده مي‌شود.
فارساني ايجاد فضاي سبز اكولوژيك در شهرها را در راستاي اهدافي چون، كنترل صدا و كاهش آلودگي صوتي، كنترل ترافيك، كنترل انتعكاس نورهاي مزاحم، پاكسازي محيط، كاهش استرس‌هاي محيط و كنترل ويژگي‌هاي اقليم مانند نور خورشيد، باد، باران و درجه حرارت عنوان مي‌كند.
صنايع و فضاي سبز 
كاشت در زمين‌هاي باير صنعتي اغلب به خاطر مسموميت‌هاي شيميايي، حاصلخيز نبودن خاك، ساختار فيزيكي نامناسب براي رشد ريشه، كمبود آب و عوامل ديگر مشكل است. فارساني با بيان اين مطلب مي‌افزايد: «گاهي طبيعت گياهان قادر به غلبه بر اين مشكلات است، اما اين عمل بسيار به كندي انجام مي‌شود و احتياج به گذشت زمان دارد. كشت موفقت‌آميز در اين سايت‌ها بستگي به عواملي مانند بررسي اكولوژيك، تجزيه خاك، رعايت و توجه به روش‌هاي درست اصلاح، احيا خاك و انتخاب و كشت گونه‌‌هاي مخصوص هر سايت دارد.»
به عنوان مثال در خاكستر پودري سوخت نيروگاه‌ها مي‌توان اجتماعات بزرگ اركيده‌هاي وحشي را ايجاد كرد و به اين ترتيب با ايجاد يك فضاي سبز اكولوژيك در منطقه نه تنها گونه‌هاي وحشي باعث زيبايي منطقه مي‌شوند بلكه باعث كاهش آلودگي صوتي و پاكسازي محيط مي‌شوند.
بين شهرها

در اطراف شهرها و بين شهرها علاوه بر تلطيف و تهويه هوا، تعديل نسبي دما و نقش آن در سلامت جسمي، روحي و رواني اين است كه بخش عمده‌اي از طوفان‌هاي شني و گرد و غباري كه هر چند يك بار در اين مناطق ديده مي‌شود را كاهش داد و تا اندازه‌اي جذب مي‌كند و به حفظ خاك و جلوگيري از سيلاب نيز كمك مي كند، بر اساس مطالعات انجام شده در جنگل‌كاري‌ها و كمربندهاي سبز استفاده از گونه اكاليپتوس اهميت بسياري دارد.
پارك خطي ساحلي وفضاي سبز

در ايجاد يك فضاي سبز اكولوژيك در نوار ساحلي توجه به شرايط آب و هوايي نقش مهمي دارد. 
در اين گونه مناطق توصيه مي‌شود تا حد امكان از گياهان بومي منطقه استفاده شود تا چهره خاص شهر حفظ شده و هزينه نگهداري و تيمار گياهان به كمترين حد برسد. همچنين بايد شدت و جهت بادهاي ساحلي مورد مطالعه قرار گيرد.
همچنين براي تفريح سالم در سواحل مي‌توان باغ‌هاي بوتانيك از گياهان محلي و بومي احداث كرد كه پوشش سبزينه محيط را بالا برده و سرگرمي و آموزش را نيز به همراه داشته باشند و تمام اين اهداف با ايجاد فضاي سبز اكولوژيك ممكن مي‌شود. 

فضاي سبز    
اصطلاح فضاي سبز، به وسيله برخي از دست‌اندركاران براي مفهوم پوشش گياهان شهرها به كار گرفته شده است.
فضاي سبز را منطقه‌اي پوشيده از گياهان در داخل و اطراف شهرها است و دو كاركرد مهم براي آنها است كه عبارتند از تعديل دما و تلطيف هوا و زيبايي آفريني. 
فضاي سبز شهري
به مجموعه فضاهاي آزاد و سبز موجود در داخل محيط‌هاي شهري كه با اهداف مشخص، برنامه‌ريزي شده و عملكردهاي معيني بر عهده آنها نهاده شده باشد، فضاي سبز شهري مي‌گويند. 
سلامت رواني

سلامت رواني عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذيرش واقعيت‌هاي اجتماعي و قدرت سازگاري با آنها، ارضاي نيازهاي خويشتن به طور متعادل و شكوفايي استعدادهاي فطري خويش. 
شهر و بهداشت رواني شهروندان
شهرها همواره با برخي از مسايل آسيب‌شناسي شهري كه به عنوان عوامل مستعد كننده يا به وجود آورنده بيماري‌هاي رواني شناخته شده‌اند؛ مواجه هستند. بايد اشاره كنيم كه بيماري‌هاي رواني، خاص جوامع شهري كشورهاي صنعتي نيست و در كشورهاي در حال توسعه هم مطرح است.
در شهرها عموماً ميزان تراكم جمعيت زياد است، فردگرايي و تكروي در انجام فعاليت‌ها بيشتر به چشم مي‌خورد، جوشش و صميميت بين افراد كمتر است و احساس انزوا قدرت دارد. به علاوه مسايلي مانند آلودگي‌هاي زيست‌محيطي (آب، هوا، صوت و ...) جدايي گزيني‌هاي طبقاتي و اكولوژيكي در شهرها، حاشيه‌نشيني، زاغه‌نشيني، بالا رفتن ميزان جرم و جنايت در محيط‌هاي متراكم شهري به نحو بارزي سلامت رواني شهروندان را تهديد مي‌كند.
پس مي‌توانيم به جرأت بگوييم كه در بسياري از شهرهاي ما عدم توجه به جنبه‌هاي انساني در طراحي و معماري فضاهاي شهري (اعم از فضاهاي سبز، ساختمان‌ها، خيابان‌ها، پارك‌ها، معابر، ميدان‌ها، مغازه‌ها و ساير فضاهاي شهري) باعث شده كه در شهرها بيش از روستاها سلامت رواني و اجتماعي ساكنين در معرض آسيب باشد.
مثلاً انبوه‌سازي و ساخت آسمان‌خراش‌هاي با عظمت شيشه‌اي در شهرها بدون ضابطه‌ مشخص، مشكلات رواني زيادي را در پي خواهد داشت. به عنوان نمونه «نيومان»‌ و «كولمن» مطرح مي‌كنند كه بلوك‌هاي آپارتماني مسكوني و مرتفع كلاً مكان‌هاي نامناسبي براي زندگي هستند.

به طور كلي از نظر اجتماعي و فرهنگي، در شهرهايي كه ماشينيزم حاكم است، آسايش و آرامش از بين رفته است. رابطه طبيعي، منطقي و صميمي انسان‌ها نيز در شهرهاي بزرگ گسسته و سست شده است. آپارتمان‌‌نشيني به بروز اختلافات زيادي منجر شده و به قولي اگر چه انسان‌ها را از نظر فيزيكي به يكديگر نزديك ساخته، ولي از نظر روحي و رواني از يكديگر دورشان ساخته است. 
بروز اين مسائل در جوامع شهري فقط به خاطر افزايش جمعيت شهرها و ذات پديده شهرنشيني نيست بلكه يكي از دلايل مهم آن گسستگي پيوند انسان‌ها با طبيعت، فرهنگ، تمدن، هنر و ... است كه متأسفانه در سالهاي اخير برنامه‌ريزان و طراحان شهري گسترش‌هاي فيزيكي و خشن شهري را بر جنبه‌هاي انساني طراحي مرجح دانسته و به مهمترين عنصر برنامه‌ريز يعني انسان توجه كمتري نموده‌اند. 
اهميت و ضرورت فضاهاي سبز شهري

مهمترين اثرات فضاي سبز در شهرها، كاركرد زيست‌محيطي آنها (كاهش آلودگي هوا، آلودگي صوت، تغيير ميكروكليماي شهر، كنترل تشعشعات و بازتاب نور، مقابله با جزاير گرمايي و ...) مي‌باشد كه شهرها را به عنوان محيط‌زيست جامعه انساني معني‌دار كرده و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و كاربري نادرست تكنولوژي (تعادل بخشي در متابوليسم شهر) از يك سو در بالا بردن سطح زيبايي شهرها مفيد بوده و از سوي ديگر، سبب افزايش كيفيت زيستي شهرها مي‌شوند.
هرگاه صحبت از فضاي سبز و اهميت آن در شهرهاي امروزي به بيان مي‌آيد، مسأله توان پالايندگي گياهان و تلطيف شرايط زيست‌ اقليمي به عنوان مهمترين كاربرد فضاهاي سبز مورد توجه قرار مي‌گيرد.
اگر شهر پيكره انسان ساخت طبيعت باشد، فضاي سبز به عنوان عنصر تعادل بخش و حياتي ساخت بي‌جان شهري است. در واقع فضاي سبز، طبيعت بي‌جان شهرها را اصلاح و بهبود بخشيده و كاركرد آن را به سوي سازگاري طبيعي همانگونه كه در طبيعت وجود دارد سوق مي‌دهد در واقع نبايد از نقش فضاي سبز در حفظ آرامش رواني شهروندان و جنبه‌هاي انساني فضاهاي سبز شهر غافل بود.
نقش فضاي سبز در زندگي شهري جهت پاكسازي هوا از تركيبات مسموم‌كننده در ميدان‌ها، خيابان‌ها، پارك‌ها و جنگل‌كاري‌هاي اطراف شهرها از ضرورت‌هاي شهرنشيني است. مسلماً ايجاد كمربندهاي سبز خودبه‌خود عملي مطلوب به شمار مي‌آيد، اما در صورتي‌كه هم زمان با آن اقدامات ديگري به عمل نيايد و روابط متقابل پيچيده ميان انسان و محيط‌زيست شهر در نظر گرفته نشود و نيازهاي شهري در چارچوب يك سيستم پكپارچه و همه سو نگر برآورد نشود، چه بسا ممكن است حداقل فايده‌مندي را در برداشته و يا از وظايف خود دور بماند.
در فرهنگ جامعه سنتي ايران به فضاي سبز اهميت زيادي مي‌دادند، آنها با اينكه اكثراً در نواحي خشك و بياباني زندگي مي‌كردند، اما از به وجود آوردن باغ و درخت و گياه دريغ نمي‌كردند و حتماً در حيات‌هاي كوچك و بزرگ خود، چند اصله درخت و يا چند بوته گل مي‌كاشتند و محيطي كاملاً متفاوت با محيط اطراف خود خلق مي‌كردند. در صورتي كه توسعه امروزين ما كاملاً با فضاي سبز متضاد است و در ساخت‌وسازهاي شهري كم‌ترين توجه به كاشتن درخت و به وجود آوردن فضاهاي تنفسي مي‌شود و منافع بساز‌وبفروشي تمام لطافت‌ها و زيبايي‌هاي شهرها را از بين برده است 

اما در شهرهاي امروز زمين‌هاي شهري با گسترش تكنولوژي و تمركز صنايع بدون هيچ‌گونه ضابطه‌اي زير پوشش ساختمان‌ها، تأسيسات، مؤسسات و اماكن زيست يكدست و نامتناسب قرار مي‌گيرند. اختصاص زمين‌ها به فضاهاي باز يا سبز به دليل اينكه در رقابت با ساير استفاده‌هايي كه مي توان از آن به عمل آورد، قرار مي‌گيرند؛ از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيستند و به همين دليل روز به روز اين گونه فضاها در شهرها محدود مي‌شوند. حتي فضاهاي سبزي كه طراحي و ساخته مي‌شوند نيز متناسب با نيازها و علايق انسان‌ها نيستند. در حاليكه نياز شهرهاي امروز ما فقط حكم بر ايجاد فضاهاي سبز وسيع بدون برنامه نمي‌كند بلكه بيشتر طالب آن نوع معماري و طراحي فضاي سبز شهري است كه با علايق، خواست‌ها،‌ نيازها، فرهنگ، تاريخ و تمدن انساني سازگار بوده و با مشاركت مردم و بكارگيري از تمام گروه‌هاي متخصص متشكل از روانشناس، جامعه‌شناس، كارشناسان محيط‌زيست، جغرافيا، معماري و گياه‌شناس شكل گرفته باشد و طراحي فضاي سبز را فقط به يك گروه خاص يا تخصص ويژه نسپاريم، چرا كه فضاي سبز از جمله طرح‌هاي اتفاقي بدون برنامه نيست بلكه يك نياز جمعي و فعاليتي همه جانبه است و بايد بتواند آرامش و آسايش و زيبايي را براي شهروندان ساكن در اين شهرها در پي داشته باشد.
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